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لايحه شوراهاي حل اختلاف

مرحله اول
29/2/1387::::مصوبه مجلس شوراي اسلاميمصوبه مجلس شوراي اسلاميمصوبه مجلس شوراي اسلاميمصوبه مجلس شوراي اسلامي

)1(28/3/1387 و 20/3/1387، 19/3/1387، 8/3/1387::::تاريخ بررسي در شوراي نگهبانتاريخ بررسي در شوراي نگهبانتاريخ بررسي در شوراي نگهبانتاريخ بررسي در شوراي نگهبان

تواند براي رسيدگي به امور خاص به تواند براي رسيدگي به امور خاص به تواند براي رسيدگي به امور خاص به تواند براي رسيدگي به امور خاص به ـ رئيس كل دادگستري استان ميـ رئيس كل دادگستري استان ميـ رئيس كل دادگستري استان ميـ رئيس كل دادگستري استان مي2222مادةمادةمادةمادة

....شكيل دهدشكيل دهدشكيل دهدشكيل دهد شوراهاي تخصصي ت شوراهاي تخصصي ت شوراهاي تخصصي ت شوراهاي تخصصي تترتيب مقرّر در اين قانونترتيب مقرّر در اين قانونترتيب مقرّر در اين قانونترتيب مقرّر در اين قانون

الف ـ نظرات مخالف
توانـد بـه صـورت       قانون اساسـي، تنهـا دادگـاهي كـه مـي           172از آنجا كه وفق اصل    ـ  

 و بنـابراين، نـه بـا قـانون و نـه بـا حكـم            )3(و)2(اختصاصي ايجاد شود، دادگاه نظامي است     

 اختيـارات و    توان صلاحيت اختصاصي به محاكم اعطا كـرد و حيطـة          مقامات قضايي، نمي  

بر اين اساس، حكم مندرج در اين مـاده كـه بـه رئـيس كـل        . گي آنها را محدود كرد    رسيد

دادگستري استان، صلاحيت تشكيل شوراهاي تخصصي براي رسيدگي به امـور خـاص را          

ايـن ديـدگاه معتقـد اسـت        . (رسـد  قانون اساسي به نظر مي     172واگذار كرده، خلاف اصل   

يي در تخـصيص شـعب دادگاههـا جهـت          اختيار رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامـات قـضا         

ها، تنها به جهت تسهيل، تنظيم و تنسيق امـور در دادگـستري   رسيدگي تخصصي به پرونده  

.)باشدها نمياست كه اين موضوع، نافي صلاحيت عام محاكم براي رسيدگي به ساير پرونده

ـ تشكيل شوراهاي تخصصي به موجب اين لايحه، نـافي اختيـارات عـام رئـيس قـوه                  

است و پـس از قـانوني       ) 158اصل) 1(بند(ضائيه در ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري        ق

.هاي خود را اعمال نمايدتواند صلاحيتشدن اين لايحه، رئيس قوه نمي

 پس از بررسي اوليه اين لايحه در شوراي نگهبان و به جهت استماع              28/3/1387 و   20/3/1387جلسات مورخ   . 1
.واياي مختلف اين لايحه تشكيل شده استسخنان رئيس قوه قضائيه و ساير مسئولين قضايي در خصوص ز

 با توجه به اينكه در قانون اساسي، قانونگذار اساسي در مقام بيـان دادگاههـاي اختـصاصي،               ::::172172172172نحوه استدلال بر اصل   نحوه استدلال بر اصل   نحوه استدلال بر اصل   نحوه استدلال بر اصل   . 2
دادگاههـاي  » مخصوصِ به ذكر كردن«تنها صلاحيت دادگاههاي نظامي را به رسميت شناخته است، بنابراين، همين       

. باشد و كاشف عدم اعتقاد قانونگذار اساسي به واگذاري صلاحيت اختصاصي به دادگاهي ديگر مينظامي، مبين
 صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است، كه از باب اختيارات ولـي      استثناي ديگر در خصوص محاكم اختصاصي،     . 3

.فقيه و حكم حكومتي ولي امر، مورد پذيرش قرار گرفته است
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ب ـ نظرات موافق
 كه تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها را منـوط بـه حكـم               159ـ با توجه به اصل    

به عبـارت ديگـر،     . نونگذاري، صلاحيت دادگاهها را تعيين نمود     توان با قا  قانون دانسته، مي  
صلاحيت تمامي دادگاهها به موجب قانون، تعريف شده و مشخص است و هيچ دادگاهي              

بـر ايـن اسـاس،      .  بـه موضـوعي رسـيدگي كنـد        تواند در خارج از صلاحيت اعطايي،     نمي
انـد و طبـق   ائيه تعريف شـده  زير مجموعه قوه قضدادگاههاي نظامي نيز كه بعد از انقلاب،    

بـه معنـاي    ( صلاحيت آنها مشخص شده است، دادگاه اختصاصي          قانون اساسي،  172اصل
. قلمداد نخواهند شد) محاكم خارج از قوه قضائيه

نـوع جـرم   « افراد، بلكه به خاطر »نظامي بودن«ـ ويژگي دادگاههاي نظامي، نه به خاطر        
بر همين اساس، اختلافـات     ... . دست دادن اسلحه و   است؛ مانند ترك پست يا از       » ارتكابي

خانوادگي نظاميان يا ساير جرايم ارتكابي آنها نيز همچون غيرنظاميان در دادگاه خانواده يـا             
در مقابل اين ديـدگاه،    . (لذا دادگاه نظامي، دادگاه صنفي نيست     . شوددادگاه عمومي رسيدگي مي   

تعيين كنندة صـلاحيت ويـژة دادگـاه        » ارتكابينوع جرم   «ديدگاه ديگر معتقد است كه تنها       
.) مرتكب نيز شرط است» نظامي بودن«، »نوع جرم ارتكابي«نظامي نيست، بلكه علاوه بر 

ـ شوراهاي حل اختلاف، به دليل فلسفه وجودي و ساختار تشكيلاتي، اساساً دادگـاه بـه                
 ميـان مـردم بـه    معناي خاص نيست، بلكه نهادي است مردمي براي حـل اخـتلاف و داوري           

بـر ايـن اسـاس، مبـاحثي همچـون تخصـصي يـا اختـصاصي بـودن                . صورت كدخدامنشانه 
صلاحيت شوراها و يا صلاحيت رئيس كل دادگستري استانها براي تشكيل شعب تخصـصي         

، منصرف از مباحث مربوط به دادگاهها و اصول ناظر بر آنهـا در     ) لايحه 2مذكور در مادة  ... (و
هـا در   فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف، كاستن از تـراكم پرونـده          . (قانون اساسي است  

 و فصل امور بـه شـيوه كدخدامنـشي    محاكم قضايي، صلح و سازش ميان طرفين دعوا و حلّ 
.)آيين دادرسي شوراهاي حل اختلاف نيز تابع آيين دادرسي محاكم نيست. است

ــــــــــــــــــــــــ

رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب ـ قاضي شورا با ابلاغ      ـ قاضي شورا با ابلاغ      ـ قاضي شورا با ابلاغ      ـ قاضي شورا با ابلاغ      5555مادةمادةمادةمادة
 شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط            شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط            شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط            شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط           خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      

....شودشودشودشودرئيس كل دادگستري استان صادر ميرئيس كل دادگستري استان صادر ميرئيس كل دادگستري استان صادر ميرئيس كل دادگستري استان صادر مي

الف ـ نظرات مخالف
باشد،كه ناظر بر واگذاري صلاحيت قضايي به اعضاي شوراها مي     ) 9(ـ با توجه به مفاد مادة     
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را پـس از    ) به جز قاضي شـورا    (كه احكام انتصاب اعضاي شورا      ) 5(دةحكم مندرج در ما   

158اصـل ) 3(احراز شرايط، به عهده رئيس كل دادگستري استان نهـاده اسـت، مغـاير بنـد     

باشد؛ زيرا وفق اصل ياد شده، استخدام قضات محاكم، تنها در صـلاحيت        قانون اساسي مي  

.رئيس قوه قضائيه است

وراهاي حل اختلاف، در امور قضائي و كيفري نيز ورود يافتـه و       ، ش )9(ـ به استناد مادة   

كنند؛ به همين دليل واگذاري صدور حكـم انتـصاب سـاير اعـضاء              حكم قضايي صادر مي   

هاي رئيس قـوه قـضائيه منـدرج در    شورا به رئيس كل دادگستري استان مغاير با صلاحيت     

. قانون اساسي است158اصل) 3(بند

 قانون اساسي است؛ زيـرا در ايـن اصـل،           157رير فوق، مغاير اصل   به تق ) 9(ـ مفاد مادة  

بيان شده كه رئيس قوه قضائيه، به منظور انجـام مـسئوليتهاي قـوه قـضائيه در كليـه امـور                     

شود، لذا به تصريح اين اصل، كليه كارهـاي اجرايـي؛           قضايي و اداري و اجرايي، نصب مي      

ختلاف و تعيين اعـضاي آن، بـر عهـده          از جمله كارهاي اجرايي مربوط به شوراهاي حل ا        

رئيس قوه قضائيه است كه البته قابل تفويض و واگذاري توسط شخص رئيس قوه قـضائيه   

.تواند اين مسئوليت را به شخص ديگري واگذار كندباشد، ولي قانون عادي نميمي

ب ـ نظرات موافق
اخـتلاف بـه   ـ در خصوص اين ماده و واگذاري اختيار تعيين اعضاي شـوراهاي حـل              

بايست قائل به تفكيك شد؛ چنانچه شوراهاي حل اختلاف، كـار           رئيس كل دادگستري، مي   

بايست كليه شرايط راجع به محاكم قضايي؛ از جمله لـزوم رعايـت       قضايي انجام دهند، مي   

آيين دادرسي، رعايت شرايط و صفات قاضي در اعضاي شورا و همچنـين صـدور حكـم                 

امـا چنانچـه شـوراهاي    . بايست رعايت گردد مي... ه قضائيه و  انتصاب آنها توسط رئيس قو    

حل اختلاف، مرجع صلح و سازش و حل اختلاف به صـورت كدخدامنـشانه و شـورايي                 

 صـدور حكـم   باشد، لزومي به رعايت هيچ كدام از شرايط فوق نيست و بـر ايـن اسـاس،           

لكه معتمدين محلّـي نيـز    ب  لزوماً به عهده رئيس قوه قضائيه نيست،       انتصاب اعضاي آن نيز،   

.توانند احكام انتصاب اعضاي شورا را صادر نمايندمي

ـ با توجه به فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف و جـدا بـودن ماهيـت شـوراها از                   

محاكم دادگستري، هيچ منعي براي نصب اعضاي شورا توسط رئيس كل دادگستري استان             

باشـد؛ ماننـد بـسياري ديگـر از         و نصب قاضـي شـورا توسـط رئـيس قـوه قـضائيه نمـي               
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) 100(كميــسيونهاي حــل اخــتلاف؛ همچــون كميــسيونهاي ماليــاتي، كميــسيونهاي مــادة 

... . شهرداري، كميسيونهاي ثبت احوال و اسناد و

ج ـ تصميم شورا
لايحـه، اطـلاق    لايحـه، اطـلاق    لايحـه، اطـلاق    لايحـه، اطـلاق    ) ) ) ) 9999(((( با توجه به وظايف قضايي محوله به شوراهاي حـل اخـتلاف در مـادة               با توجه به وظايف قضايي محوله به شوراهاي حـل اخـتلاف در مـادة               با توجه به وظايف قضايي محوله به شوراهاي حـل اخـتلاف در مـادة               با توجه به وظايف قضايي محوله به شوراهاي حـل اخـتلاف در مـادة              

7777اختيار انتصاب اعضاي شورا به رئيس كل دادگستري استان، با        اختيار انتصاب اعضاي شورا به رئيس كل دادگستري استان، با        اختيار انتصاب اعضاي شورا به رئيس كل دادگستري استان، با        اختيار انتصاب اعضاي شورا به رئيس كل دادگستري استان، با        در خصوص واگذاري    در خصوص واگذاري    در خصوص واگذاري    در خصوص واگذاري    ) ) ) ) 5555((((مادةمادةمادةمادة

.... قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد157157157157رأي موافق، مغاير اصلرأي موافق، مغاير اصلرأي موافق، مغاير اصلرأي موافق، مغاير اصل

ــــــــــــــــــــــــ

:::: شورا بايد داراي شرايط زير باشند شورا بايد داراي شرايط زير باشند شورا بايد داراي شرايط زير باشند شورا بايد داراي شرايط زير باشندـ اعضاءـ اعضاءـ اعضاءـ اعضاء6666مادةمادةمادةمادة
....الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايرانالف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايرانالف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايرانالف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ي اسلامي ايران و ولايت ي اسلامي ايران و ولايت ي اسلامي ايران و ولايت ي اسلامي ايران و ولايت ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهور ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهور ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهور ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهور 
....مطلقه فقيهمطلقه فقيهمطلقه فقيهمطلقه فقيه

....ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عملج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عملج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عملج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
....گردان يا سكرآورگردان يا سكرآورگردان يا سكرآورگردان يا سكرآورد ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا رواند ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا رواند ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا رواند ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان

.... سال تمام سال تمام سال تمام سال تمام35353535ـ دارا بودن حداقل ـ دارا بودن حداقل ـ دارا بودن حداقل ـ دارا بودن حداقل ه ه ه ه 
....و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمتو ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمتو ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمتو ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت

....هت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهرهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهرهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهرهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهرز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي ج
....ح ـ متأهل بودنح ـ متأهل بودنح ـ متأهل بودنح ـ متأهل بودن

ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حـداقل بـه مـدت شـش مـاه و تـداوم        ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حـداقل بـه مـدت شـش مـاه و تـداوم        ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حـداقل بـه مـدت شـش مـاه و تـداوم        ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حـداقل بـه مـدت شـش مـاه و تـداوم        
....سكونت پس از عضويتسكونت پس از عضويتسكونت پس از عضويتسكونت پس از عضويت

....ي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعيي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعيي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعيي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقـه و مبـاني حقـوق اسـلامي در                 هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقـه و مبـاني حقـوق اسـلامي در                 هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقـه و مبـاني حقـوق اسـلامي در                 هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقـه و مبـاني حقـوق اسـلامي در                 ههههرشترشترشترشت
....اولويت هستنداولويت هستنداولويت هستنداولويت هستند

ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد   ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد   ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد   ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد   2222تبصره  تبصره  تبصره  تبصره  
....خواندن و نوشتن الزامي استخواندن و نوشتن الزامي استخواندن و نوشتن الزامي استخواندن و نوشتن الزامي است

الف ـ نظرات مخالف
از ) 1(براي عـضويت در شـوراها، مغـاير بنـد         » التزام عملي به اسلام   «ـ عدم ذكر شرط     

توانـد   قانون اساسي است؛ زيرا كسي كه التزام عملي به اسـلام نداشـته باشـد، نمـي                 3اصل
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بر همين اساس، ايـن  . كننده با كليه مظاهر فساد و تباهي باشد مروج دين و اخلاق و مبارزه     

.باشدماده، مغاير موازين شرع نيز مي

 شـأن   اهاي حـل اخـتلاف،     اين لايحه كه از يك سو، بـراي شـور          )9(ـ با توجه به مادة    

قضايي در نظر گرفته شده و صلاحيت صدور رأي قضايي در برخـي جـرايم و همچنـين                  

شـرايط  ) 2( در مـادة   صلاحيت انجام برخي امور حسِبيه اعطا شده است و از سوي ديگـر،            

)3( و بنـد 163قاضي را براي اعضاهاي شوراها لازم ندانسته، بنابراين، اين ماده مغاير اصل        

.باشد قانون اساسي مي158اصل

ب ـ نظرات موافق
ـ در مورد لزوم يا عدم لزوم شـرايط قاضـي بـراي اعـضاي شـورا، بـر اسـاس ميـزان                       

بايست قائـل بـه تفكيـك شـد؛ چنانچـه اعـضاهاي             صلاحيت اعطايي به اعضاي شورا مي     

 حتي بـه نحـو شـورايي را داشـته           شوراهاي حل اختلاف، صلاحيت صدور حكم قضايي،      

را ... لازم است كليه شرايط قاضي و قـضاء؛ از جملـه عـدالت، تـدين بـه اسـلام و                   باشند،  

داشته باشند، اما چنانچه صلاحيت اين افراد، همچون قاضي تحكـيم باشـد كـه دو طـرف                  

دعوا، آنها را بـه عنـوان داور مرضـي الطـرفين قبـول كـرده و حكـم آنهـا را بـراي خـود                          

بر ايـن اسـاس، بـا       .  براي قاضي، در اينان لازم نيست      الاتباع دانسته باشند، شرايط لازم    لازم

توجه به فلسفه تشكيل شوراها ـ كه حل اختلاف و صـلح و سـازش ميـان طـرفين دعـوا،       

بدون صدور حكم قضايي است ـ نيازي بـه شـرايط لازم بـراي قـضاوت و قاضـي بـراي        

. اعضاي اين شوراها نيست

 لـيكن الان    احكام اوليه شـرع اسـت،     ـ صفات و شرايط لازم براي قاضي، از موازين و           

، قـضات محـاكم نيـز حـائز كليـه           )1(كه از باب ضرورت يا از باب ادلة نصب و معلّـل آن            

شرايط مقررّ در شرع نيستند، اعضاي شوراهاي حـل اخـتلاف هـم لازم نيـست كـه كليـه                    

.شرايط لازم براي قضاء را دارا باشند

، مستندات و دلايل ناظر بر نصب عام فقها از سوي شارع بـراي قـضاوت و حكومـت در                »صبادلهّ ن «منظور از   . 1
در اين عبارت، استدلال بر صلاحيت قضاتِ مأذون از طرف فقيه بدين نحو است كه از آنجـايي      . عصر غيبت است  

صوم الـشرايط در عـصر غيبـت بـراي قـضاوت و حكومـت از جانـب امـام مع ـ                  كه بنا بر نصب عام، فقهاي جـامع       
نيز مستند به همـان ادلـّه نـصب عـام،         ... السلام مأذون هستند، بنابراين، مأذونينِ از جانب فقها براي قضاوت و          عليه

. واجد صلاحيت در حوزه اذن خواهند بود



103103103103لايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلاف

ج ـ تصميم شورا
 رأي موافق،  رأي موافق،  رأي موافق،  رأي موافق، 4444، با ، با ، با ، با »»»»تدين به دين اسلام و التزام عملي به آن      تدين به دين اسلام و التزام عملي به آن      تدين به دين اسلام و التزام عملي به آن      تدين به دين اسلام و التزام عملي به آن      ««««ط  ط  ط  ط  ، از لحاظ عدم ذكر شر     ، از لحاظ عدم ذكر شر     ، از لحاظ عدم ذكر شر     ، از لحاظ عدم ذكر شر     2222 مادة مادة مادة مادة

 قانون اساسـي   قانون اساسـي   قانون اساسـي   قانون اساسـي  3333اصلاصلاصلاصل) ) ) ) 1111(((( رأي موافق، مغاير با بند  رأي موافق، مغاير با بند  رأي موافق، مغاير با بند  رأي موافق، مغاير با بند 8888مغاير شرع شناخته شد و به همين جهت، با          مغاير شرع شناخته شد و به همين جهت، با          مغاير شرع شناخته شد و به همين جهت، با          مغاير شرع شناخته شد و به همين جهت، با          

7777از لحاظ عدم ذكر شرايط لازم براي قضاوت براي اعضاي شوراها، با از لحاظ عدم ذكر شرايط لازم براي قضاوت براي اعضاي شوراها، با از لحاظ عدم ذكر شرايط لازم براي قضاوت براي اعضاي شوراها، با از لحاظ عدم ذكر شرايط لازم براي قضاوت براي اعضاي شوراها، با نيز شناخته شد؛ همچنيننيز شناخته شد؛ همچنيننيز شناخته شد؛ همچنيننيز شناخته شد؛ همچنين

.... قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد158158158158 اصل اصل اصل اصل))))3333((((بندبندبندبند و  و  و  و 163163163163رأي موافق، مغاير با اصلرأي موافق، مغاير با اصلرأي موافق، مغاير با اصلرأي موافق، مغاير با اصل

ــــــــــــــــــــــــ

::::نمايدنمايدنمايدنمايدـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي9999مادةمادةمادةمادة

الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  

 و مجموعـاً     و مجموعـاً     و مجموعـاً     و مجموعـاً    تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حـداكثر          تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حـداكثر          تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حـداكثر          تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حـداكثر          

....ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشدميليون ريال و يا سه ماه حبس باشدميليون ريال و يا سه ماه حبس باشدميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد) ) ) ) 30303030((((

....ب ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آنب ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آنب ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آنب ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن

....ج ـ تأمين دليلج ـ تأمين دليلج ـ تأمين دليلج ـ تأمين دليل

 در صورتي كه شورا نسبت به اصل  در صورتي كه شورا نسبت به اصل  در صورتي كه شورا نسبت به اصل  در صورتي كه شورا نسبت به اصل د ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به،د ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به،د ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به،د ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به،

....دعوا رسيدگي كرده باشددعوا رسيدگي كرده باشددعوا رسيدگي كرده باشددعوا رسيدگي كرده باشد

الف ـ نظرات مخالف
اهاي حل اخـتلاف بـه رسـيدگي بـه امـور كيفـري و جـرايم،            ـ تسريّ صلاحيت شور   

مجازاتها و اقدامات تأميني مندرج در بند الف و صدور رأي نـسبت بـه ايـن موضـوعات،                   

 قانون اساسي است؛ زيـرا رسـيدگي بـه موضـوعات فـوق،         159مغاير موازين شرع و اصل    

ي است، ليكن    منحصراً در صلاحيت محاكم دادگستر     159جنبه قضايي داشته كه طبق اصل     

در اين ماده، اين وظيفه به عهده اعضاي شورا كه افرادي غيرقاضي هستند، محول گرديـده                

.است

، در صـدد    )9( نيست، بلكـه مـادة     )9( اين لايحه، ناظر بر مادة     )2()26( و   )1()25(ـ مواد   

ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شـورا باشـد گـزارش اصـلاحي      در صورت حصول سازشـ25مادة. 1
شـرايط آن بـه   صـورت موضـوع سـازش و   شود، در غير ايـن  ميي شورا به طرفين ابلاغتأييد قاضصادر و پس از

.شود ميقضائي صالح اعلامترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس ومراتب به مرجع
در صلاحيت شورا باشد قاضـي شـورا   ) 12(مادةسازش، چنانچه موضوع مطابقحصول درصورت عدمـ26مادة. 2

اين صورت تنها نظر قاضـي  كند و درا اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مياز مشورت بپس
.مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شودنظر اعضاء شورا و. ملاك أخذ تصميم و صدور رأي است
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صـلح و   «درصـدد بيـان     ) 25(واگذاري مسئوليت اصدار رأي به شوراها اسـت؛ زيـرا مـادة           

 اصلاً طرفين نـدارد كـه       ،)9( ميان افراد است، در صورتي كه برخي از بندهاي مادة          »سازش

كـه در خـصوص   ) الـف (ماننـد بنـد   . بتوان در خصوص آنها، صلح و سازش برقـرار كـرد          

در ذيـل مـواد     ) 9(لـذا مـادة   . رسيدگي به جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است         

. ر عرض آنها استلايحه نيست، بلكه د) 26( و )25(

ـ آنچه در اين لايحه شوراهاي حل اختلاف آمده، ارتباطي با آنچـه در خـصوص ايـن                

نهاد مد نظر بود و فلسفه وجودي آن ندارد، بلكه نهادي كاملاً قضايي اسـت؛ زيـرا اولاً در                   

اين شوراها، اثري از دخالت مردم وجود نـدارد، بلكـه رئـيس كـل دادگـستري، اقـدام بـه                  

كند و بنابراين، اختيار شوراها در دست قوه قضائيه قرار گرفتـه            عضاي شوراها مي  انتخاب ا 

 اسـت، جـز     156 امور قضايي مندرج در اصـل      ،)9(است؛ ثانياً كليه شئون ذكر شده در مادة       

 ذكر شده است، بنابراين اين شوراها يـا بـه           )10( بر اين شئون كه در مادة      چند مورد استثناء  

نماينـد؛ ثالثـاً   اضي طرفين، اقدام به رسيدگي و صدور حكم قضايي ميطور مطلق و يا با تر     

 اين لايحه، اساساً برخي از دعاوي حقوقي، امور حسبي و برخي از جرايم، از               )9(طبق مادة 

صلاحيت دادگاهها خارج و تنها در صلاحيت ذاتي شوراهاي حـل اخـتلاف قـرار گرفتـه                 

ا بـه نفـع شـوراها قـرار عـدم صـلاحيت       است و موجب خواهد شد كه در آينده، دادگاهه      

 مؤيد ديگر بر قضايي بودن شئون درنظـر گرفتـه شـده بـراي شـوراها آن              رابعاً. صادر كنند 

است كه در موارد فوق، رجوع به شوراها و تمكين به حكم آنها براي افراد، الزامي دانـسته                  

قضايي اسـت نـه   شده است، نه اختياري و روشن است كه الزام، مرادف و هماهنگ با كار               

و ساير مواد ايـن لايحـه، امكـان     ) 9(خامساً بر اساس مادة   . حلّ اختلاف و سازش اختياري    

كه در شـوراها مـورد رسـيدگي قـرار گرفتـه            ) 9(طرح مجدد موضوعات مندرج در اصل       

از جهت شـمول بـر      ) 9(بنابراين، اطلاق مادة  . است، در دادگاههاي دادگستري وجود ندارد     

الـذكر، مغـاير   چنين سلب امكان رجوع مردم به دادگستري در موارد فوقامور قضايي و هم   

.با شرع و اصول قانون اساسي است

ب ـ نظرات موافق
منـدرج  ) 26(و  ) 25( از جمله مواد     بايست در كنار ساير مواد اين لايحه؛      مي) 9( ـ مادة 

ي قـرار   در مبحث ششم راجع به نحوه اتخاذ تصميم و صدور رأي در شـورا مـورد بررس ـ                

 ولي شـيوه    در مقام ذكر موضوعات در صلاحيت شورا است،       ) 9(بر اين اساس، مادة   . گيرد
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خواهـد بـود كـه مفـاد مـواد          ) 26( و   )25( وفق مواد    و شكل رسيدگي به اين موضوعات،     

.مزبور نيز اشكالي را دربرندارد

ي  ـ به طور كليّ شوراهاي حل اختلاف، بر اسـاس مبنـا، صـلاحيت رسـيدگي قـضاي                 

ــصرف از    ــده، من ــن شــوراها آم ــن لايحــه در حــدود صــلاحيت اي ــدارد و آنچــه در اي ن

شوراها بر اساس موازين غيرقضايي و بـراي حـل اخـتلاف و             . هاي قضايي است  رسيدگي

صلح و سازش، به هيچ وجـه داراي صـلاحيت قـضايي نيـستند و صـلاحيت آنهـا نـافي                     

ولاً رسـيدگي قـضايي داراي      صلاحيت عام دادگاههاي دادگـستري نيـز نيـست؛ زيـرا اص ـ           

باشد كه ايـن موضـوع، در شـوراهاي حـل اخـتلاف             تشريفات و آيين دادرسي خاص مي     

بايـست وراي   مد نظر اسـت، مـي     ...  و 10،  9،  8لذا آنچه در اين لايحه و مواد        . منتفي است 

. صلاحيت دادگاههاي دادگستري و خارج از حيطه مسئوليت دادگاهها ملاحظه شود

وراج ـ تصميم ش
از جهت شمول آن بر امور قضايي كه رسيدگي به آنها به غيرقاضي واگـذار        از جهت شمول آن بر امور قضايي كه رسيدگي به آنها به غيرقاضي واگـذار        از جهت شمول آن بر امور قضايي كه رسيدگي به آنها به غيرقاضي واگـذار        از جهت شمول آن بر امور قضايي كه رسيدگي به آنها به غيرقاضي واگـذار        ) ) ) ) 9999(((( اطلاق مادة  اطلاق مادة  اطلاق مادة  اطلاق مادة 

از جهت واگذاري امور از جهت واگذاري امور از جهت واگذاري امور از جهت واگذاري امور  رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد؛ همچنين اين ماده رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد؛ همچنين اين ماده رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد؛ همچنين اين ماده رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد؛ همچنين اين ماده5555شده، با شده، با شده، با شده، با 

.... قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد159159159159 اصل اصل اصل اصل رأي موافق، مغاير با رأي موافق، مغاير با رأي موافق، مغاير با رأي موافق، مغاير با7777قضايي به مرجع غيردادگستري، با قضايي به مرجع غيردادگستري، با قضايي به مرجع غيردادگستري، با قضايي به مرجع غيردادگستري، با 

ــــــــــــــــــــــــ

ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص 14141414مادةمادةمادةمادة

غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              

المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            بلاوارث و اموال مجهول   بلاوارث و اموال مجهول   بلاوارث و اموال مجهول   بلاوارث و اموال مجهول   

....صالح اعلام كندصالح اعلام كندصالح اعلام كندصالح اعلام كند

 مخالفالف ـ نظرات
 حـاكم شـرع   ـ وظايف مذكور در اين ماده از امور حسبيه است كه انجام آنها بر عهـدة            

بر اين اسـاس،  . است كه در نظام حكومتي ما، اين وظيفه بر عهدة دادستان نهاده شده است            

بايـست شـأني غيرقـضايي       اختلاف كه اصولاً مي    واگذاري اين مسئوليت به شوراهاي حلّ     

. نيستداشته باشند، صحيح

ـ اطلاق ماده مزبور كه واگذاري امور حسبيه را به عهده شوراهاي حل اختلاف نهـاده،                

بدون اينكه اين وظيفه را مقيد به عضوِ قاضي شورا كند و يا حداقل مقرر كند كه اين وظيفـه،            
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.باشدبعد از مشورت با ديگر اعضا، بر عهدة قاضي شورا است، خلاف شرع مي

عـونُ  « فراتر از حكـم عمـومي   ن ماده براي شوراهاي حل اختلاف، ـ وظيفه مقرر در اي    

باشد؛ زيرا حكـم عمـومي مزبـور، مربـوط بـه همـه افـراد اسـت و              مي )1(»الضعيفِ صدقه 

لذا صلاحيت ذكـر شـده     . بنابراين، ذكر آن در اين ماده براي شوراها موضوعيت نداشته است          

ضـمن  .  حق انجام آن را ندارند     اد معمول، در اين ماده براي شوراها، صلاحيتي است كه افر        

شود كـه طـرف مـدعي       آنكه، اطلاق واگذاري اين وظيفه به شوراها، شامل مواردي هم مي          

به عنوان مثال، اموال صغيري كه شخـصي مـدعي مالكيـت    (براي موارد مذكور وجود دارد    

تكفـل اصـلي   بر اين اساس، اقدام بدون اذن شوراها از دادستان كـه م    ). بر آن اموال است   

. امور است، اشكال دارداين

ب ـ نظر موافق
 امـا ايـن     ـ هر چند وظايف مذكور در اين ماده، بر عهده حاكم شرع و دادستان اسـت،               

خواهد ماده درصدد سلب صلاحيت از آنها و دخالت در كار آنها نيست، بلكه اين ماده مي               

 را شـوراها انجـام دهنـد و         مبراي حفظ اموال و حقوق افراد محجـور، اقـدامات اوليـة لاز            

. اعـلام كننـد  ) دادستان يـا حـاكم شـرع   (سپس بلافاصله، مراتب را به مراجع صالح قانوني  

وظيفه واگذار شده به شوراها، يك وظيفه عمومي؛ خـصوصاً نـسبت بـه افـراد محجـور و                   

.باشدمي» عونُ الضعيفِ صدقه«ضعيف است كه مشمول اطلاق 

ج ـ تصميم شورا
را بـه   را بـه   را بـه   را بـه   ) ) ) ) امور حـسبيه  امور حـسبيه  امور حـسبيه  امور حـسبيه  ... (= ... (= ... (= ... (= كه اجازه تصرف در اموال محجور و      كه اجازه تصرف در اموال محجور و      كه اجازه تصرف در اموال محجور و      كه اجازه تصرف در اموال محجور و      ) ) ) ) 14141414(((( به اطلاق مادة    به اطلاق مادة    به اطلاق مادة    به اطلاق مادة    با توجه  با توجه  با توجه  با توجه 

 قانون   قانون   قانون   قانون  156156156156 رأي موافق، مغاير اصل     رأي موافق، مغاير اصل     رأي موافق، مغاير اصل     رأي موافق، مغاير اصل    7777 رأي موافق، خلاف موازين شرع، و با          رأي موافق، خلاف موازين شرع، و با          رأي موافق، خلاف موازين شرع، و با          رأي موافق، خلاف موازين شرع، و با         4444 با    با    با    با   دهد،دهد،دهد،دهد،شوراها مي شوراها مي شوراها مي شوراها مي 

....اساسي شناخته شداساسي شناخته شداساسي شناخته شداساسي شناخته شد

ــــــــــــــــــــــــ

تحقيـق محلـي،  تحقيـق محلـي،  تحقيـق محلـي،  تحقيـق محلـي،  توانـد  توانـد  توانـد  توانـد  ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي    ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي    ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي    ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي    23232323مادةمادةمادةمادة

 بـه    بـه    بـه    بـه    تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكـي از اعـضاء               تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكـي از اعـضاء               تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكـي از اعـضاء               تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكـي از اعـضاء              معاينه محل، معاينه محل، معاينه محل، معاينه محل، 

....عمل آوردعمل آوردعمل آوردعمل آورد

. صدقه استياري كردن ناتوان،. 1
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الف ـ نظر مخالف
شود كه تنها قاضـي     ـ اطلاق اين ماده، از آن جهت كه شامل امور قضايي و مسائلي مي             

 ـ    بايست انجام دهد؛ همچون شنيدن اظهاراتي كه غيرقاضي نمي        مي ا تحقيـق   توانـد بگيـرد ي

.باشد، به نظر صحيح نمي...محلي و

ب ـ نظر موافق
.ـ نظري ابراز نشد

ــــــــــــــــــــــــ

) ) ) ) 30،00030،00030،00030،000((((ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار          ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار          ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار          ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار          24242424مادةمادةمادةمادة

. . . . ريال به عنوان هزينه دادرسي استريال به عنوان هزينه دادرسي استريال به عنوان هزينه دادرسي استريال به عنوان هزينه دادرسي است) ) ) ) 5،0005،0005،0005،000((((ريال و در امور كيفري پنج هزار ريال و در امور كيفري پنج هزار ريال و در امور كيفري پنج هزار ريال و در امور كيفري پنج هزار 

درسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد در صد           درسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد در صد           درسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد در صد           درسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد در صد           درآمد حاصل از هزينه دا    درآمد حاصل از هزينه دا    درآمد حاصل از هزينه دا    درآمد حاصل از هزينه دا    

يابد تا در يابد تا در يابد تا در يابد تا در آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص ميآن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص ميآن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص ميآن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي%) %) %) %) 100100100100((((

....هاي شورا صرف شودهاي شورا صرف شودهاي شورا صرف شودهاي شورا صرف شودجهت تأمين هزينهجهت تأمين هزينهجهت تأمين هزينهجهت تأمين هزينه

الف ـ نظر مخالف
ـ الزام مندرج در اين ماده نسبت به پرداخت هزينه دادرسي براي طرح دعاوي و شـكايات،                 

ت به ناتوانان از پرداخت اين هزينه، حكمي مقـررّ نكـرده اسـت و لـذا موجـب                   از آنجا كه نسب   

عدم پذيرش دعاوي و شكايات اين افراد در شوراهاي حل اختلاف و در نتيجه تـضييع حقـوق       

لازم به ذكر است كه با توجه به صـلاحيت انحـصاري   . شود، خلاف موازين شرع است   آنان مي 

اين لايحه، قـوانين مربـوط بـه رسـيدگي در     ) 9( در مادةمقررّ شده براي شوراهاي حل اختلاف    

اي براي كمك به افراد نـاتوان از پرداخـت هزينـه دادرسـي              محاكم دادگستري كه مقررات ويژه    

.بيني كرده است نيز قابل تسريّ به مقررات مربوط به شوراها نيستپيش

ب ـ نظر موافق
.ـ نظري ابراز نشد

ــــــــــــــــــــــــ

ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه                 ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه                 ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه                 ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه                 28282828ةةةةمادمادمادماد

محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و به طور محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و به طور محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و به طور محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و به طور 

....كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ نشده باشدكتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ نشده باشدكتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ نشده باشدكتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ نشده باشد
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الف ـ نظرات مخالف
اخطاريـه ابـلاغ   «ده كـه  ـ با توجه به اينكه در انتهاي اين ماده، به طور مطلق بيـان نمـو           

شـود، بنـابراين    و اين عبارت هم ناظر بر ابلاغ قانوني و هم ابلاغ واقعـي مـي              » نشده باشد 

حكم مندرج در صدر ماده مبني بر حضوري دانستن رأي صادره از سوي قاضي شـورا در هـر                  

 ـ         )1(باشددوي اين موارد، صحيح نمي     ه ؛ زيرا در فرض ابلاغ قانوني، امكان نرسـيدن اخطاري

.  خواهـد بـود    )2(»الغائـب علـي حجتِـه     «باشد و لذا مشمول قاعده      به شخص مورد نظر مي    

بايست رأي غيابي تلقيّ شود تا حق واخواهي براي محكوم          بنابراين، در چنين مواردي، مي    

.باشد خلاف موازين شرع مي)28(با اين اوصاف، مادة. عليه وجود داشته باشد

ري دانستن رأي قاضي شورا، نسبت به مواردي كه به رغـم            ـ اطلاق اين ماده در حضو     

ابلاغ واقعي اخطاريه، محكوم عليه به دليل عذر موجه نتوانسته در جلـسه دادگـاه شـركت                 

. باشدكند، خلاف موازين شرع مي

ب ـ نظر موافق
.ـ نظري ابراز نشد

ج ـ تصميم شورا
 كه اخطاريه به محكوم عليه يا        كه اخطاريه به محكوم عليه يا        كه اخطاريه به محكوم عليه يا        كه اخطاريه به محكوم عليه يا       ، حضوري دانستن حكم قاضي شورا در صورتي       ، حضوري دانستن حكم قاضي شورا در صورتي       ، حضوري دانستن حكم قاضي شورا در صورتي       ، حضوري دانستن حكم قاضي شورا در صورتي       ))))28282828((((در مادة در مادة در مادة در مادة 

.... رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد5555وكيل او ابلاغ واقعي نشده باشد، با وكيل او ابلاغ واقعي نشده باشد، با وكيل او ابلاغ واقعي نشده باشد، با وكيل او ابلاغ واقعي نشده باشد، با 

ــــــــــــــــــــــــ

 آن تـا مبلـغ سـه ميليـون        آن تـا مبلـغ سـه ميليـون        آن تـا مبلـغ سـه ميليـون        آن تـا مبلـغ سـه ميليـون       ـ در دعاوي مالي، چنانچه خواسته يا بهـاء        ـ در دعاوي مالي، چنانچه خواسته يا بهـاء        ـ در دعاوي مالي، چنانچه خواسته يا بهـاء        ـ در دعاوي مالي، چنانچه خواسته يا بهـاء        31313131مادةمادةمادةمادة

ارد و نيـز    ارد و نيـز    ارد و نيـز    ارد و نيـز     رأي قاضي شورا قطعي است و در ساير مو          رأي قاضي شورا قطعي است و در ساير مو          رأي قاضي شورا قطعي است و در ساير مو          رأي قاضي شورا قطعي است و در ساير مو         ريال باشد، ريال باشد، ريال باشد، ريال باشد، ) ) ) ) 3،000،0003،000،0003،000،0003،000،000((((

 ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ  ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ  ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ  ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ اين قانون،اين قانون،اين قانون،اين قانون،) ) ) ) 12121212((((دعاوي مالي موضوع مادة دعاوي مالي موضوع مادة دعاوي مالي موضوع مادة دعاوي مالي موضوع مادة 

. . . . يا انقضاء مهلت واخواهي، قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي محل اسـت      يا انقضاء مهلت واخواهي، قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي محل اسـت      يا انقضاء مهلت واخواهي، قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي محل اسـت      يا انقضاء مهلت واخواهي، قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي محل اسـت      

دادگاه عمومي حقوقي محل پس از رسيدگي چنانچـه رأي شـورا را منطبـق بـا             دادگاه عمومي حقوقي محل پس از رسيدگي چنانچـه رأي شـورا را منطبـق بـا             دادگاه عمومي حقوقي محل پس از رسيدگي چنانچـه رأي شـورا را منطبـق بـا             دادگاه عمومي حقوقي محل پس از رسيدگي چنانچـه رأي شـورا را منطبـق بـا             

يد و در غيـر ايـن صـورت،     يد و در غيـر ايـن صـورت،     يد و در غيـر ايـن صـورت،     يد و در غيـر ايـن صـورت،     قوانين موجد حق و اصول دادرسي بداند، آن را تأي         قوانين موجد حق و اصول دادرسي بداند، آن را تأي         قوانين موجد حق و اصول دادرسي بداند، آن را تأي         قوانين موجد حق و اصول دادرسي بداند، آن را تأي         

:دارد نيز در اين خصوص مقـرّر مـي        ب در امور مدني   ب در امور مدني   ب در امور مدني   ب در امور مدني   دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا    دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا    دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا    دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا     قانون آيين   قانون آيين   قانون آيين   قانون آيين  303303303303مادةمادةمادةمادة. 1
يك از جلسات مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ     مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم        ،حكم دادگاه حضوري است   «

.»كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشدطوربهدادگاه حاضر نشده و
.حضور، حق دارد حجت و دليل خود را اقامه نمايدغائب در زمان . 2
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رأي دادگاه جز در مواردي كه غيابي رأي دادگاه جز در مواردي كه غيابي رأي دادگاه جز در مواردي كه غيابي رأي دادگاه جز در مواردي كه غيابي . . . . كندكندكندكندنقض و رأساً مبادرت به صدور رأي مينقض و رأساً مبادرت به صدور رأي مينقض و رأساً مبادرت به صدور رأي مينقض و رأساً مبادرت به صدور رأي مي

. . . . شود قطعي است و آراء غيابي قابل واخواهي در همان دادگاه استشود قطعي است و آراء غيابي قابل واخواهي در همان دادگاه استشود قطعي است و آراء غيابي قابل واخواهي در همان دادگاه استشود قطعي است و آراء غيابي قابل واخواهي در همان دادگاه استمحسوب ميمحسوب ميمحسوب ميمحسوب مي

....باشدباشدباشدباشددر اين صورت، رأي دادگاه قطعي و غير قابل تجديدنظر ميدر اين صورت، رأي دادگاه قطعي و غير قابل تجديدنظر ميدر اين صورت، رأي دادگاه قطعي و غير قابل تجديدنظر ميدر اين صورت، رأي دادگاه قطعي و غير قابل تجديدنظر مي

الف ـ نظرات مخالف
كور در اين ماده براي تميز آراي قابل تجديدنظر از آراي غيرقابـل             ـ ذكر كردن مبلغ مذ    

.تجديدنظر، از لحاظ شرعي ملاك و مبناي روشن و قابل توجيهي ندارد
 در نظر گـرفتن مـوارد اسـتثنايي    ـ از آنجا كه در اين ماده، آراي قطعي تلقيّ شده بدون           

است كه در شرع، قابل تجديدنظر دانسته شده است ـ همچون جايي كه قاضي صادركننده  
.باشدرأي، پي به اشتباه خود برده است ـ بنابراين، اطلاق اين ماده، خلاف موازين شرع مي

دنظر دانستن كليه آراي قضايي كه در اين ماده، غير قطعـي قلمـداد              ـ اطلاق قابل تجدي   
اند، قابل خدشه و خلاف موازين شرع است؛ زيرا دليلي وجود نـدارد كـه بـسياري از                شده

 ازجمله رأي يك قاضي مجتهد منصوب كه رأيش بر اسـاس مـوازين صـادر          آراي قضايي؛ 
در ايـن مـوارد، اساسـاً       .  تلقي شود  شده است، از باب ارفاق به تجديدنظرخواه، غير قطعي        

ضمن آنكه، قابل تجديدنظر دانستن آراي قضايي در مـوارد          . پذير نيست رأي صادره، ارفاق  
شود كـه   اخير و مانع از اجرا شدن آنها، موجب تضييع و تأخير در اداي حق محكوم له مي                

.از اين لحاظ نيز خلاف شرع است
نظر از آراي قضايي نيازمند مجوز قـانوني اسـت           امكان تجديد  ـ از آنجا كه از يك سو،      

 در مقام بيان آراي قابـل تجديـدنظر در شـوراها، تنهـا بـه آراي         )31(و از سوي ديگر، مادة    
صادر شده از سوي قاضي شورا اشاره كرده است، بنابراين مشخص نيست ساير آرايي كـه                

 قابليــت شــود،صــادر مــي) و نــه از ســوي قاضــي شــورا(توســط شــورا ) 9(وفــق مــادة
چنانچه مفـاد ايـن مـواد،      . تجديدنظرخواهي دارد يا خير؟ از اين لحاظ، اين مواد ابهام دارد          

باشد، بـه جهـت دادگـاه       ) 9(ناظر بر غيرقابل تجديدنظر دانستن آراي صادر شده وفق مادة         
بايـست  نبودن شوراهاي حل اختلاف و قاضي نبودن اعضاي آن، قابل خدشه اسـت و مـي     

كان مراجعه به محاكم دادگستري بـراي تجديـدنظر از آراي صـادر شـده     ، ام159وفق اصل 
.توسط شوراها وجود داشته باشد

ب ـ نظرات موافق
ـ وجه شرعي تميز آراي قابل تجديدنظر از غير قابل تجديدنظر در اين ماده و هماننـد آن             



))))1387138713871387سال سال سال سال ((((مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان 110110110110

قاضـي  . قابـل اسـتخراج اسـت    » قاضـي منـصوب   «در قوانين، برداشتي اسـت كـه از مفهـوم           

. باشـد اند مجاز به قضاوت مـي     منصوب، كسي است كه تنها در حدود حكمي كه به وي داده           

همگي محدود بـه    ... موضوع قضاوت، صلاحيت رسيدگي، محل رسيدگي، زمان رسيدگي و        

 بـر ايـن اسـاس، يكـي از          )1(.دايره اذن و حكم قضايي است كه به هر قاضي اعطا شده است            

 قابل تجديدنظر بودن يـا نبـودن آراي         م قاضي منصوب،  محدوديتهاي مورد نظر در دايره حك     

بنـدي و تفكيـك    قضايي قاضي منصوب است كه بر اساس ميزان اهميت موضوع، اين تقسيم           

لازم به ذكر است كه در نظام حاكم اسلامي و در جمهوري اسـلامي ايـران،               . (پذيردصورت مي 

ود نـدارد و بنـابراين، هـيچ        اساساً قاضي غير منصوب، حتي اگر مجتهد مطلق هم باشد، وج ـ          

.)آور را نداردكس جز قاضي منصوب، حق قضاوت و صدور رأي قضايي الزام

ـ از نظر ضوابط اسلامي، در دستگاه قضايي اسلام، اساساً تجديدنظر از حكـم قـضايي                

استثناهاي در نظر گرفتـه  . الاجرا استبيني نشده است، بلكه حكم قاضي قطعي و لازم     پيش

ض آراي قضايي نيز كه تنها در سه مورد در نظر گرفته شده و در روايات نيـز                 شده براي نق  

صريحاً ذكر شده است، كاملاً موجه و منطقي است؛ چرا كه مثلاً در جايي است كه قاضـي              

بنابراين، بـه جـز سـه مـورد         . به اشتباه رأيي صادر كرده و خود پي به اشتباهش برده است           

نظر از آراي قضايي پذيرفته نشده است و آنچه بيش از ايـن          مزبور، اساساً در اسلام، تجديد    

لـذا در ايـن مـوارد، محـدود         . شود، از باب مصلحت و ارفاق است      بيني مي در قوانين پيش  

كردن قابليت تجديدنظر در آراي قضايي اشكالي ندارد، ضمن آنكه مقتضاي اصل صـحت              

. باشدهم آن است كه رأي قضايي صادر شده، صحيح مي

خواهي مردم، محاكم دادگـستري مقـررّ شـده      ، مرجع تظلم  159 چند كه طبق اصل    ـ هر 

است، ليكن در شوراهاي حل اختلاف از آنجا كه طرفين با رضايت خويش، اقدام به طرح                

 بـا مراجعـه بـه شـوراها حـق           دانند كه طبـق قـانون،     كنند و مي  اختلاف در اين شوراها مي    

اند، لذا سلب كردن حـق تجديـدنظرخواهي از        ردهمراجعه به دادگستري را از خود ساقط ك       

. نيز منافاتي ندارد159آراي شوراها در قانون، بلا اشكال است و با مفاد اصل

ج ـ تصميم شورا
به جهت قطعي دانستن آرايي كه در شرع، قابل تجديدنظر دانسته شـده             به جهت قطعي دانستن آرايي كه در شرع، قابل تجديدنظر دانسته شـده             به جهت قطعي دانستن آرايي كه در شرع، قابل تجديدنظر دانسته شـده             به جهت قطعي دانستن آرايي كه در شرع، قابل تجديدنظر دانسته شـده             ) ) ) ) 31313131((((ـ اطلاق مادة  ـ اطلاق مادة  ـ اطلاق مادة  ـ اطلاق مادة  1111

در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، رئيس قوه قضائيه مسئوليت تعيين قضات منصوب و مـشخص نمـودن           . 1
.حيطه فعاليت قضايي آنها را بر عهده دارد
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.... رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد رأي موافق، خلاف موازين شرع شناخته شد4444است، با است، با است، با است، با 

از سـوي شـورا صـادر    از سـوي شـورا صـادر    از سـوي شـورا صـادر    از سـوي شـورا صـادر    ) ) ) ) 9999((((مشخص نيست آرايي كه وفـق مـادة  مشخص نيست آرايي كه وفـق مـادة  مشخص نيست آرايي كه وفـق مـادة  مشخص نيست آرايي كه وفـق مـادة  ) ) ) ) 31313131((((ـ از آنجا كه در مادة   ـ از آنجا كه در مادة   ـ از آنجا كه در مادة   ـ از آنجا كه در مادة   2222

.... رأي موافق، داراي ابهام شناخته شد رأي موافق، داراي ابهام شناخته شد رأي موافق، داراي ابهام شناخته شد رأي موافق، داراي ابهام شناخته شد7777شود، قابل اعتراض است يا خير، مواد مزبور با شود، قابل اعتراض است يا خير، مواد مزبور با شود، قابل اعتراض است يا خير، مواد مزبور با شود، قابل اعتراض است يا خير، مواد مزبور با ميميميمي

ــــــــــــــــــــــــ

رسيدگي كننده، پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن          رسيدگي كننده، پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن          رسيدگي كننده، پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن          رسيدگي كننده، پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن           هيأت    هيأت    هيأت    هيأت   ـ چنانچه ـ چنانچه ـ چنانچه ـ چنانچه 41414141مادةمادةمادةمادة
 فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبـت غيرمجـاز او را         فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبـت غيرمجـاز او را         فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبـت غيرمجـاز او را         فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبـت غيرمجـاز او را         دفاعيات وي،   دفاعيات وي،   دفاعيات وي،   دفاعيات وي،  اظهارات و اظهارات و اظهارات و اظهارات و 

....اين حكم، قطعي استاين حكم، قطعي استاين حكم، قطعي استاين حكم، قطعي است. . . . كندكندكندكند حكم به عزل وي صادر مي حكم به عزل وي صادر مي حكم به عزل وي صادر مي حكم به عزل وي صادر مياحراز نمايد،احراز نمايد،احراز نمايد،احراز نمايد،

الف ـ نظر مخالف
 ـ با توجه به اينكه اين ماده، عزل فرد فاقد صلاحيت عـضويت در شـورا را مقيـد بـه                     

ه، بدون آنكه متعرضّ مـواردي شـود        دعوت از وي و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي كرد         

كند يا امكان دعوت آن عضو ميسر نيست يـا اساسـاً بـا بينـه و          كه وي از حضور امتناع مي     

. باشدشاهد مورد اعتماد، عدم صلاحيت وي محرز است، خلاف موازين شرع مي

ب ـ نظر موافق
.ـ نظري ابراز نشد

ــــــــــــــــــــــــ

كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و           كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و           كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و           كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و           ـ در مواردي    ـ در مواردي    ـ در مواردي    ـ در مواردي    47474747مادةمادةمادةمادة
كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين         كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين         كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين         كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين         اختلافات رسيدگي مي  اختلافات رسيدگي مي  اختلافات رسيدگي مي  اختلافات رسيدگي مي  

....دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي استدادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي استدادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي استدادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است

الف ـ نظر مخالف
أي  ـ با توجه به آنكه داوري مورد اشاره در اين مـاده، مـستلزم ترتيـب اثـر دادن بـه ر             

داور براي طرفين به طور الزامي است و بـه عبـارت ديگـر، داوري مـذكور در ايـن مـاده،                   

در فقه اسلامي است، لذا كليه شرايط لازم بـراي قاضـي         » قاضي تحكيم «مرادف با موضوع    

 موضـوع   در غيـر ايـن صـورت،      . الرعايه اسـت  و قضا، براي داور و قاضي تحكيم نيز لازم        

.  و نهي صورت گرفته از آن در شرع است)1(»تحاكم الي الطاغوت«مشمول 

خواهند طاغوت را در اختلافـات      يم: » ...هِروا بِ كفُين  أروا  مِأ و قد     الطاغوتِ يلإموا  حاكَتَين  أدون  يري... «: 60/نساء. 1

.كفر ورزندطاغوتبه اند مور شدهأ كه مي در حال،دهندخود حاكم قرار



))))1387138713871387سال سال سال سال ((((مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان 112112112112

ب ـ نظر موافق
 ـ با توجه به اينكه داوري مورد اشاره در اين ماده، به شـرايط داوري مقـررّ در قـانون                    

آيين دادرسي مدني احاله شده است و قانون مزبور نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيده اسـت،                

.لذا اين ماده لايحه، ايرادي نخواهد داشت

)1(شوراي نگهبان) مرحله اول(نظريه 

 شورا، خلاف  شورا، خلاف  شورا، خلاف  شورا، خلاف براي اعضاءبراي اعضاءبراي اعضاءبراي اعضاء) ) ) ) 6666((((عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در مادة  عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در مادة  عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در مادة  عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در مادة  
 قـانون    قـانون    قـانون    قـانون   163163163163 و    و    و    و   158158158158همچنين با توجه به فقدان شرايط منـدرج در اصـول            همچنين با توجه به فقدان شرايط منـدرج در اصـول            همچنين با توجه به فقدان شرايط منـدرج در اصـول            همچنين با توجه به فقدان شرايط منـدرج در اصـول            . . . . باشدباشدباشدباشدموازين شرع مي  موازين شرع مي  موازين شرع مي  موازين شرع مي  

ه اطلاق آن به دليل فقدان شرايط ه اطلاق آن به دليل فقدان شرايط ه اطلاق آن به دليل فقدان شرايط ه اطلاق آن به دليل فقدان شرايط علاوه بر آنكعلاوه بر آنكعلاوه بر آنكعلاوه بر آنك. . . . اساسي، اين ماده مغاير با اين دو اصل شناخته شداساسي، اين ماده مغاير با اين دو اصل شناخته شداساسي، اين ماده مغاير با اين دو اصل شناخته شداساسي، اين ماده مغاير با اين دو اصل شناخته شد
....لازم براي قاضي خلاف موازين شرع استلازم براي قاضي خلاف موازين شرع استلازم براي قاضي خلاف موازين شرع استلازم براي قاضي خلاف موازين شرع است

.... قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد قانون اساسي شناخته شد157157157157مغاير اصلمغاير اصلمغاير اصلمغاير اصل) ) ) ) 9999((((، با توجه به مادة، با توجه به مادة، با توجه به مادة، با توجه به مادة))))5555((((اطلاق مادةاطلاق مادةاطلاق مادةاطلاق مادة

شود و رسيدگي بـه آن بـه غيـر          شود و رسيدگي بـه آن بـه غيـر          شود و رسيدگي بـه آن بـه غيـر          شود و رسيدگي بـه آن بـه غيـر          ، از اين جهت كه شامل امور قضايي هم مي         ، از اين جهت كه شامل امور قضايي هم مي         ، از اين جهت كه شامل امور قضايي هم مي         ، از اين جهت كه شامل امور قضايي هم مي         ))))9999((((اطلاق مادة اطلاق مادة اطلاق مادة اطلاق مادة 
 قانون اساسي نيـز      قانون اساسي نيـز      قانون اساسي نيـز      قانون اساسي نيـز     159159159159 همچنين مغاير اصل    همچنين مغاير اصل    همچنين مغاير اصل    همچنين مغاير اصل   ....باشدباشدباشدباشدقاضي محول گرديده، خلاف موازين شرع مي      قاضي محول گرديده، خلاف موازين شرع مي      قاضي محول گرديده، خلاف موازين شرع مي      قاضي محول گرديده، خلاف موازين شرع مي      

....تشخيص داده شدتشخيص داده شدتشخيص داده شدتشخيص داده شد

دهـد، خـلاف    دهـد، خـلاف    دهـد، خـلاف    دهـد، خـلاف    ، اجازه تصرف در اموال مذكور را به شورا مـي          ، اجازه تصرف در اموال مذكور را به شورا مـي          ، اجازه تصرف در اموال مذكور را به شورا مـي          ، اجازه تصرف در اموال مذكور را به شورا مـي          ))))14141414((((نظر به اينكه اطلاق مادة    نظر به اينكه اطلاق مادة    نظر به اينكه اطلاق مادة    نظر به اينكه اطلاق مادة    
156156156156به شورا، مغاير اصـل    به شورا، مغاير اصـل    به شورا، مغاير اصـل    به شورا، مغاير اصـل    ) ) ) ) 14141414((((همچنين واگذاري امور مذكور در مادة     همچنين واگذاري امور مذكور در مادة     همچنين واگذاري امور مذكور در مادة     همچنين واگذاري امور مذكور در مادة     . . . . موازين شرع شناخته شد   موازين شرع شناخته شد   موازين شرع شناخته شد   موازين شرع شناخته شد   

....باشدباشدباشدباشدقانون اساسي نيز ميقانون اساسي نيز ميقانون اساسي نيز ميقانون اساسي نيز مي

ي دانستن حكم در صورتي كه اخطاريه ابـلاغ واقعـي نـشده باشـد و                ي دانستن حكم در صورتي كه اخطاريه ابـلاغ واقعـي نـشده باشـد و                ي دانستن حكم در صورتي كه اخطاريه ابـلاغ واقعـي نـشده باشـد و                ي دانستن حكم در صورتي كه اخطاريه ابـلاغ واقعـي نـشده باشـد و                 حضور  حضور  حضور  حضور ،،،،))))28282828((((در مادة در مادة در مادة در مادة 
 خلاف موازين  خلاف موازين  خلاف موازين  خلاف موازين همچنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسيدگي شركت كند،همچنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسيدگي شركت كند،همچنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسيدگي شركت كند،همچنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسيدگي شركت كند،

....شرع شناخته شدشرع شناخته شدشرع شناخته شدشرع شناخته شد

شود كه رأي صادره شود كه رأي صادره شود كه رأي صادره شود كه رأي صادره  چون شامل مواردي مي چون شامل مواردي مي چون شامل مواردي مي چون شامل مواردي ميدر خصوص قطعي دانستن آراء،در خصوص قطعي دانستن آراء،در خصوص قطعي دانستن آراء،در خصوص قطعي دانستن آراء،) ) ) ) 31313131((((اطلاق مادةاطلاق مادةاطلاق مادةاطلاق مادة
اشد و يا قاضي صادركننده رأي پي به اشتباه خود برده و آن را اظهار               اشد و يا قاضي صادركننده رأي پي به اشتباه خود برده و آن را اظهار               اشد و يا قاضي صادركننده رأي پي به اشتباه خود برده و آن را اظهار               اشد و يا قاضي صادركننده رأي پي به اشتباه خود برده و آن را اظهار               خلاف بين شرع يا قانون ب     خلاف بين شرع يا قانون ب     خلاف بين شرع يا قانون ب     خلاف بين شرع يا قانون ب     

علاوه بر اين، در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه علاوه بر اين، در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه علاوه بر اين، در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه علاوه بر اين، در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه . . . . كند، خلاف موازين شرع شناخته شدكند، خلاف موازين شرع شناخته شدكند، خلاف موازين شرع شناخته شدكند، خلاف موازين شرع شناخته شد
همچنين در موارد همچنين در موارد همچنين در موارد همچنين در موارد . . . . الذكر، خلاف موازين شرع استالذكر، خلاف موازين شرع استالذكر، خلاف موازين شرع استالذكر، خلاف موازين شرع استداند، به جهات فوقداند، به جهات فوقداند، به جهات فوقداند، به جهات فوقرأي صادره را قطعي ميرأي صادره را قطعي ميرأي صادره را قطعي ميرأي صادره را قطعي مي

شود، چون معلوم نيست كه قابل اعتراض است شود، چون معلوم نيست كه قابل اعتراض است شود، چون معلوم نيست كه قابل اعتراض است شود، چون معلوم نيست كه قابل اعتراض است أي توسط شورا صادر ميأي توسط شورا صادر ميأي توسط شورا صادر ميأي توسط شورا صادر مي كه ر كه ر كه ر كه ر))))9999((((مذكور در مادةمذكور در مادةمذكور در مادةمذكور در مادة
....پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شدپس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شدپس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شدپس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. . . . يا خير، ابهام دارديا خير، ابهام دارديا خير، ابهام دارديا خير، ابهام دارد

....نسبت به مواردي كه طرف دعوي وجود ندارد، بايد عبارت اصلاح شودنسبت به مواردي كه طرف دعوي وجود ندارد، بايد عبارت اصلاح شودنسبت به مواردي كه طرف دعوي وجود ندارد، بايد عبارت اصلاح شودنسبت به مواردي كه طرف دعوي وجود ندارد، بايد عبارت اصلاح شود) ) ) ) 19191919((((مادةمادةمادةمادة) ) ) ) 1111(((( بند بند بند بند::::تذكرتذكرتذكرتذكر

. شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي20/3/87 مورخ 27272/30/87مندرج در نامه شماره . 1



113113113113لايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلاف

مرحله دوم
18/4/1387::::مجلس شوراي اسلاميمجلس شوراي اسلاميمجلس شوراي اسلاميمجلس شوراي اسلامياصلاحي اصلاحي اصلاحي اصلاحي مصوبه مصوبه مصوبه مصوبه 

16/5/1387:::: بررسي در شوراي نگهبان بررسي در شوراي نگهبان بررسي در شوراي نگهبان بررسي در شوراي نگهبانتاريختاريختاريختاريخ

ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب      ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب      ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب      ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب      5555مادةمادةمادةمادة

 شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط            شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط            شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط            شورا پـس از احـراز شـرايط توسـط           خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء      

....شودشودشودشودگردد، صادر ميگردد، صادر ميگردد، صادر ميگردد، صادر ميرئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميرئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميرئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميرئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي

::::د متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشندد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشندد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشندد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند شورا باي شورا باي شورا باي شورا باي ـاعضاء ـاعضاء ـاعضاء ـاعضاء6666مادةمادةمادةمادة

............الف ـ الف ـ الف ـ الف ـ 

تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال     تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال     تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال     تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال     ـ رئيس قوه قضائيه مي    ـ رئيس قوه قضائيه مي    ـ رئيس قوه قضائيه مي    ـ رئيس قوه قضائيه مي    3333تبصره  تبصره  تبصره  تبصره  

 شوراهاي حل  شوراهاي حل  شوراهاي حل  شوراهاي حل  قانون اساسي، قانون اساسي، قانون اساسي، قانون اساسي،))))13131313((((شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم 

....خود باشندخود باشندخود باشندخود باشنداعضاء اين شورا بايد متدين به دين اعضاء اين شورا بايد متدين به دين اعضاء اين شورا بايد متدين به دين اعضاء اين شورا بايد متدين به دين . . . . اختلاف خاص تشكيل دهداختلاف خاص تشكيل دهداختلاف خاص تشكيل دهداختلاف خاص تشكيل دهد

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به دو قسمتي بودن ايراد شورا در خصوص اين ماده، با اصلاح انجام گرفتـه                  

، ايراد اول مبني بر خلاف شرع بودن اين ماده، به لحـاظ عـدم ذكـر شـرط                   6در صدر مادة  

 قـانون   تدين به دين مبين اسلام مرتفع گرديده است، ليكن ايراد دوم؛ يعني مغـاير شـرع و                

اساسي بودن اين ماده، به دليل ناديده انگاشتن شرايط لازم براي قاضي در شرايط اعـضاي                

؛ از  )9(شورا كماكان باقي است؛ زيرا برخي از صلاحيتهاي واگذار شده به شوراها در مـادة              

كه رسيدگي به جرايم مستوجب مجازات بازدارنده و يـا اقـدامات تـأميني              ) الف(جمله بند 

لازم بـه   . الشرايط براي صدور حكم است    ضايي است كه نيازمند قاضي جامع     است، امري ق  

حبس يا غيـر  (ذكر است كه در اين جرايم، كم يا زياد بودن ميزان مجازاتها يا نوع مجازات         

. كنـد دهد و آن را غيرقضايي نميها را تغيير نمي، ماهيت قضايي اين رسيدگي    )حبس بودن 

، )9( اصلاحات بـه عمـل آمـده در مجلـس نـسبت بـه مـادة                بنابراين، با توجه به اينكه در     

همچنان رسيدگي به اين جرايم، در صلاحيت شورا باقي مانـده اسـت، ايـراد قبلـي شـورا              

.كماكان به قوت خود باقي است

بينـي امكـان تجديـدنظرخواهي از آراي        ـ اصلاح به عمل آمده در مجلس ناظر بر پيش         

رافع اشكال واگـذاري    تواند  ، نمي )31(تري وفق مادة  شوراها در نزد قاضي يا محاكم دادگس      

امر قضايي به غيرقاضي باشد؛ زيرا نفس رجوع به غيرقاضي در امر قـضاء اشـتباه اسـت و                   
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.غيرقاضي اساساً حق قضاوت كردن ندارد

ـ استدلال به احكام سلطانيه بودن جرايم مستوجب مجازاتهـاي بازدارنـده بـراي نفـي                

 به اين جرايم نيز صحيح نيست؛ زيـرا واگـذاري تـشخيص             صلاحيت قضايي در رسيدگي   

 مانند واگـذاري تـشخيص تخلفـات راهنمـايي و راننـدگي بـه       تخلفات به افراد غيرقاضي؛  

پليس، موضوعي غير از واگذاري صلاحيت رسيدگي به دعـاوي مطـرح شـده نـسبت بـه                  

عـاوي  توضيح آنكه، شـكايات و د     . تشخيص اين تخلفات در شوراهاي حل اختلاف است       

گيـرد، امـري    كه از سوي مردم، راجع به تشخيصِ پليس در چنين تخلفـاتي صـورت مـي               

كاملاً قضايي است و ارتباطي با احكام سلطانيه بودن اين موضوعات ندارد، لذا اين مـسائل          

.بايست در محاكم دادگستري و توسط قاضي واجد شرايط رسيدگي شودمي

، مبنـي بـر اينكـه اعـضاي شـوراي حـل             )1(ادة الحاقي به م   3ـ الزام مندرج در تبصره      

بايست متدين به دين خود باشند، علاوه بر آنكـه موجـب   اختلاف اقليتهاي ديني، لزوماً مي  

مـورد  شود، الزامي بيمحدوديت براي رئيس قوه قضاييه در انتخاب اعضاي اين شوراها مي 

نان براي حل اختلاف ميـان  و بلاوجه است؛ زيرا اولاً دليلي براي عدم امكان انتخاب مسلما 

اقليتهاي ديني وجود ندارد و چه بسا خود طرفين دعوا، تمايل به مراجعه به يـك مـسلمان                  

 ثانياً اين الزام و محدوديت انتخاب، ترويجي بـراي متـدينين           مورد قبول خود را داشته باشند،     

. تندبه اقليتهاي مذهبي و تضعيفي براي شوراهاي حل اختلافي است كه مسلمان هس

ب ـ نظرات موافق
عدم ذكر شرايط قاضي براي اعضاي شـوراهاي حـل   (رسد ايراد دوم شورا ـ به نظر مي  

،)9( زيرا ازيـك سـو، در مـادة        با اصلاحات مجلس نسبت به لايحه مرتفع شده باشد؛        ) اختلاف

صـدور گـواهي    «و  » رسيدگي به ادعاي اعسار   «) (د(و  ) ب(صلاحيت رسيدگي به بندهاي     

 از شورا برداشته شـده و رسـيدگي   )»ثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن       حصر ورا 

از سـوي ديگـر، سـاير       . به قاضي شـورا واگـذار شـده اسـت         ) 11(به اين موارد، وفق مادة    

همچنان در صلاحيت رسيدگي شورا باقي مانده است، امكـان          ) 9(موضوعاتي كه وفق مادة   

بيني شده است و لذا بـا منتفـي        د قاضي شورا پيش   تجديدنظرخواهي نسبت به آراي شورا، نز     

از . شـود شدن الزام طرفين به قبول رأي شورا، موضوع حرمت تحاكم به غيراهل منتفي مي             

نيز امري قـضايي نيـست كـه    ) 9(مادة) ج(مندرج در بند» تأمين دليل«طرف ديگر، موضوع   

وضوع كارشناسـي اسـت    لزوماً نيازمند رسيدگي توسط قاضي واجد شرايط باشد، بلكه يك م          



115115115115لايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلافلايحه شوراهاي حل اختلاف

كنـد و انجـام آن    هم اينك نيز در محاكم، قاضي تنها اقدام به صدور قرار تأمين دليل مـي         و

بيني شده براي اعضاي    نكته ديگر آنكه شرايط پيش    . گيردتوسط يك كارشناس صورت مي    

، وثـوق بـه     »حسن شهرت به امانت و ديانت و صـحت عمـل          «؛ همچون   )6(شورا در مادة  

.كندام گرفته توسط اعضاي شورا را حاصل مياعمال انج

ـ با توجه به اينكه جـرايم مـستوجب مجازاتهـاي بازدارنـده و يـا اقـدامات تـأميني و                     

 بلكـه احكـام     تربيتي، تعزيرات شرعي نيست كه ابتدائاً توسـط شـارع وضـع شـده باشـد،               

يـار  سلطانيه و حكومتي است كه جعل و رفـع ايـن جـرايم و قـبض و بـسط آنهـا در اخت                      

لذا قرار دادن آن در صـلاحيت شـوراهاي حـل اخـتلاف اشـكالي نـدارد،           . حكومت است 

همچنان كه اقدام به جريمه براي بسياري از جرايم راهنمايي و رانندگي بـه پلـيس واگـذار      

ضمن آنكه، در اصلاحات به عمل آمده در مجلس، تجديـدنظرخواهي از آراي             . شده است 

. پذير شده است قضاوت نيز امكانشوراها در نزد قاضي واجد شرايط

، )9(مـادة ) الف(بيني شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به موارد مندرج در بند          ـ پيش 

بـر اسـاس ايـن لايحـه، واگـذاري صـلاحيت            . منافاتي با رجوع به محاكم قـضايي نـدارد        

رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به تشخيص مأمورين راهنمايي و راننـدگي              

بر كار مـأموران يـا صـلح و         » نظارت«تواند تحت عنوان    به شوراهاي حل اختلاف، مي    . ..و

سازش بين آنها قابل توجيه باشد تا بر اين اساس، ضمن يافتن طريقـي قـانوني و عقلايـي                   

. براي پذيرش شوراها، رأي صادر شده توسط آنها را نيز قضايي قلمداد نكرد

ــــــــــــــــــــــــ

::::نمايدنمايدنمايدنمايدورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميـ شـ شـ شـ ش9999مادةمادةمادةمادة
الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل  
تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا    تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا    تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا    تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا    

....ريال و يا سه ماه حبس باشدريال و يا سه ماه حبس باشدريال و يا سه ماه حبس باشدريال و يا سه ماه حبس باشد) ) ) ) 30،000،00030،000،00030،000،00030،000،000((((سي ميليون سي ميليون سي ميليون سي ميليون 
ن دليلن دليلن دليلن دليلب ـ تأميب ـ تأميب ـ تأميب ـ تأمي

....باشدباشدباشدباشدتبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نميتبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نميتبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نميتبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي

ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حـل اخـتلاف    ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حـل اخـتلاف    ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حـل اخـتلاف    ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حـل اخـتلاف    11111111مادةمادةمادةمادة
....نمايدنمايدنمايدنمايدرسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميرسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميرسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميرسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي

ريال و در شهر تا ريال و در شهر تا ريال و در شهر تا ريال و در شهر تا ) ) ) ) 20،000،00020،000،00020،000،00020،000،000((((ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون 1111
....ريالريالريالريال) ) ) ) 50،000،00050،000،00050،000،00050،000،000((((پنجاه ميليون پنجاه ميليون پنجاه ميليون پنجاه ميليون 
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ليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره بـه جـز دعـاوي مربـوط بـه      ليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره بـه جـز دعـاوي مربـوط بـه      ليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره بـه جـز دعـاوي مربـوط بـه      ليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره بـه جـز دعـاوي مربـوط بـه      ـ ك ـ ك ـ ك ـ ك 2222

....سرقفلي و حق كسب و پيشهسرقفلي و حق كسب و پيشهسرقفلي و حق كسب و پيشهسرقفلي و حق كسب و پيشه

....ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آنـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آنـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آنـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن3333

ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصـل        ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصـل        ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصـل        ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصـل        4444

....دعوي رسيدگي كرده باشددعوي رسيدگي كرده باشددعوي رسيدگي كرده باشددعوي رسيدگي كرده باشد

 لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص  لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص  لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص  لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص ـ شورا بايد اقداماتـ شورا بايد اقداماتـ شورا بايد اقداماتـ شورا بايد اقدامات14141414مادةمادةمادةمادة

غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفـاي              

المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بـه مراجـع            بلاوارث و اموال مجهول   بلاوارث و اموال مجهول   بلاوارث و اموال مجهول   بلاوارث و اموال مجهول   

....شورا حق دخل و تصرفّ در هيچ يك پاز اموال مذكور را نداردشورا حق دخل و تصرفّ در هيچ يك پاز اموال مذكور را نداردشورا حق دخل و تصرفّ در هيچ يك پاز اموال مذكور را نداردشورا حق دخل و تصرفّ در هيچ يك پاز اموال مذكور را ندارد. . . . صالح اعلام كندصالح اعلام كندصالح اعلام كندصالح اعلام كند

لف ـ نظرات مخالفا
ـ اطلاق ممنوعيت دخل و تصرفّ شورا در اموال مذكور در اين ماده، صحيح نيست و                

خلاف شرع است؛ زيرا در مواقعي كه شوراها دسترسي به مرجعـي صـالح بـراي دخـل و                  

 اموال هم در معرض تـضييع يـا فـساد    تصرفّ در اين اموال نداشته نباشد و از سوي ديگر،   

در چنين مواقعي، حتـي مـؤمنين مـورد اعتمـاد هـم             . ين حكم را پذيرفت   توان ا باشد، نمي 

توانند و مكلفّند كه از تضييع اموال مذكور جلوگيري كنند، حال آنكه اين ماده، نـه تنهـا                  مي

.دهدمغاير اين وظيفه حكم كرده است، بلكه اجازه انجام اين تكليف را به مؤمنين هم نمي

 مـاده آن بـود كـه وظـايف مقـررّ در آن، از شـئون و                 ـ اساس ايراد شرعي وارد بر اين      

وظايف خاص قضايي است كه غيرقاضي صلاحيت و حقّ انجام آن را به دليل عدم اطلاع                

بر اساس اين تعليل، اصلاح صورت گرفته در ماده، به هيچ وجـه       . از قوانين و احكام ندارد    

ل مـذكور صـالح قلمـداد    رافع ايراد نيست و همچنان شوراها را در تصرفّ نسبت بـه امـوا    

، مقتـضي تـصرفِّ مـصطلح ـ كـه از شـئون ويـژه        »حفظ اموال«ضمن آنكه مطلقِ . كندمي

.باشدقاضي شمرده شده ـ نمي

ب ـ نظر موافق
ـ منظور از ممنوعيـت دخـل و تـصرفّ شـوراها در امـوال مـذكور در مـاده، دخـل و                    

توضيح آنكـه، جمـع    . صرفّاتتصرفّهاي زائد بر حفظ اموال مذكور است، نه كليه دخل و ت           

بايـست كليـه    ميان حكم مندرج در صدر ماده با ذيل آن، بيانگر آن است كـه شـوراها مـي                 
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اقداماتي را كه براي حفظ اموال لازم است، انجام دهند، ولي ايـن دخـل و تـصرفّها نبايـد                    

. زائد بر آن اقدامات لازم باشد

ــــــــــــــــــــــــ

ز سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه              ز سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه              ز سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه              ز سوي قاضي شورا حـضوري اسـت، مگـر ايـن كـه              ـ رأي صادره ا   ـ رأي صادره ا   ـ رأي صادره ا   ـ رأي صادره ا   28282828مادةمادةمادةمادة

محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضـر                محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضـر                محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضـر                محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضـر                

....نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشدنشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشدنشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشدنشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد

اين قانون، ظرف مـدت     اين قانون، ظرف مـدت     اين قانون، ظرف مـدت     اين قانون، ظرف مـدت     ) ) ) ) 11111111((((و  و  و  و  ) ) ) ) 9999(((( صادره موضوع مواد      صادره موضوع مواد      صادره موضوع مواد      صادره موضوع مواد     ـ كليه آراء  ـ كليه آراء  ـ كليه آراء  ـ كليه آراء  31313131مادةمادةمادةمادة

مرجع تجديدنظر از   مرجع تجديدنظر از   مرجع تجديدنظر از   مرجع تجديدنظر از   . . . . باشدباشدباشدباشد قابل تجديدنظرخواهي مي    قابل تجديدنظرخواهي مي    قابل تجديدنظرخواهي مي    قابل تجديدنظرخواهي مي   ز از تاريخ ابلاغ،   ز از تاريخ ابلاغ،   ز از تاريخ ابلاغ،   ز از تاريخ ابلاغ،   بيست رو بيست رو بيست رو بيست رو 

 شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا، دادگاه عمـومي               شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا، دادگاه عمـومي               شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا، دادگاه عمـومي               شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا، دادگاه عمـومي              آراءآراءآراءآراء

 صـادره را نقـض       صـادره را نقـض       صـادره را نقـض       صـادره را نقـض      چنانچه مرجع تجديـدنظر، آراء    چنانچه مرجع تجديـدنظر، آراء    چنانچه مرجع تجديـدنظر، آراء    چنانچه مرجع تجديـدنظر، آراء    . . . . باشدباشدباشدباشدهمان حوزه قضايي مي   همان حوزه قضايي مي   همان حوزه قضايي مي   همان حوزه قضايي مي   

....نمايدنمايدنمايدنمايدنمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مينمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مينمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مينمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي

)1(راي نگهباننظريه نهايي شو

ن شـرع و قـانون اساسـي        ن شـرع و قـانون اساسـي        ن شـرع و قـانون اساسـي        ن شـرع و قـانون اساسـي         مغاير با موازي    مغاير با موازي    مغاير با موازي    مغاير با موازي    با توجه به اصلاحات به عمل آمده،        با توجه به اصلاحات به عمل آمده،        با توجه به اصلاحات به عمل آمده،        با توجه به اصلاحات به عمل آمده،       مصوبه مزبور، مصوبه مزبور، مصوبه مزبور، مصوبه مزبور، 
....شناخته نشدشناخته نشدشناخته نشدشناخته نشد
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